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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (712ی  و صفحه 712ی  مبحث معرفت خدا و اولیا ) صفحه

 معرفت شرط زیارت  .ی اعمال حجّ قضا دارد غیر از وقوف در عرفاتهمه

 خداست و هیچ چیز جای آن را نمی گیرد.

نحوی جبران کند؛ مثلًا بیتوته در منا یکی از تواند بههریک از اعمال حجّ نرسد، میبه فرد 

منا شدید و قربانی انجام اجزای حجّ است. بعد از اینکه صبح عید قربان وارد سرزمین 

توانید شب آنجا بمانید؛ مهمان خدایید، خدا سه شب دادید و رَمی جمرات کردید می

تراشد، قربانی هم آید سرش را میدهد. حاجی وقتی به سرزمین منا میمهمانی می

کند. قربانی کردن یعنی نفسش را در برابر خدا سر برید. تراشیدن سر علامت برده  می

بنده و عبد شدن است. حاجی کارش تمام شد، نفسش را سر برید و سرش را هم شدن، 

گوید: سه شب کند. میتراشید. عبد خدا شد. حالا که عبد خدا شد خدا او را مهمان می

ها هیچ کار و عمل و ذکر مهمان من باش. سه شب در سرزمین منا مهمان خداست؛ شب

دهد. بیتوته در منا خیلی جمرات انجام میرود رمی و عبادت خاصّی ندارد. روزها می

تواند منا نماند و به جای بیتوته بزرگ و مهّم است. انسان مهمان خداست؛ امّا حاجی می
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شرط اینکه در مسجدالحرام از شب تا صبح بیدار باشد و نخوابد در منا به مکّه بیاید به

نیست. یادتان باشد چون  کند البتّه به عظمتِ بودن در خود مناحجّش مانعی پیدا نمی

کنند زرنگی است که شب را در منا نمانیم و به مسجدالحرام ها گمان میگاهی بعضی

برویم و طواف حجّ و طواف نساء را زودتر انجام دهیم تا کارمان زودتر تمام شود. نه! اینها 

؛ یی که خدا این سه شب داده خیلی شیرین و دوست داشتنی استکنند. مهمانیضرر می

گردد و اعمال باقیمانده را انجام حیف است انسان از دست بدهد. بعداً به مکّه بر می

طور که عرض کردم بیتوته در منا جایگزین دارد که آمدن در دهد. امّا همان می

مسجدالحرام و بیدار ماندن از شب تا صبح است؛ امّا وقوف در عرفات هیچ جایگزینی 

ی اعمال حجّ قضا دارد غیر د حجّش باطل است. پس همهندارد. حاجی اگر به عرفات نرس

معرفت شرط زیارت خداست و هیچ چیز جای وقوف در عرفات را از وقوف در عرفات. 

سرزمین معرفت و شناخت است. حجّ در زبان عربی به معنای قصد است  گیرد. عرفاتنمی

گی است. حاجی یعنی حجّ به معنای هدفمند بودن و قاصد بودن در زند 1«قصَْد    الحج  »

گوییم، درستش حاجّ است. حاجّ کسی کسی که حاجّ است. البتّه ما در فارسی حاجی می

هدف نیست. دنبال لقاء و رسیدن به کند، بیاست که مقصد دارد. هدفمند زندگی می

قرب الهی است. حاجی است که از ایران قصد کرده به مسجدالحرام و سرزمین بطحا برود. 

حاجی است که در سلوک باطنی قصد لقاء و زیارت خدا را کرده است. اصل یک وقت هم 
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اش در عالم ظاهر همان مناسک حجّی است که در حجّ همان حرکت باطنی است که سایه

ی خداست، آنجا لقاء خود بینید؛ والاّ اصل حجّ، حجّ باطنی است. اینجا لقاء خانهبیرون می

طور که حجّ آید. هماندست میدر حجّ باطنی بهخداست. خیلی فاصله است. لقاءالله 

پذیر نیست، حجّ باطنی هم بدون رسیدن به معرفت ظاهری بدون وقوف در عرفات تحقّق

ل شود که اهل معرفت باشد و به معرفت و ئتواند به لقاءالله ناپذیر نیست. کسی میتحقّق

متّعال نیست. رت خدایل شود. بدون معرفت و شناخت راهی برای لقاء و زیائشناخت نا

باید سعی کرد درک و فهم و معرفت را بالا برد. عیار عمل به معرفت و خلوصی است که 

دانید معرفت است؛ چون میبه دهید عیارش در عمل وجود دارد. هر عبادتی که انجام می

بخشد عشق و محبتّی است که عمل ی معرفت است. آنچه به عمل ارزش میمحبّت میوه

من او را نشناسم که است. تا  رخاسته؛ امّا خود عشق و محبّت از شناخت برخاستهباز آن 

نهم؛  در گرو عشق او نمیدل که خوبی و حُسن او را نشناسم تا من  ؛بازمنمیدل به او 

بازم. دل به او نمیکه ی معرفت است. تا زیبارویی را یک نظر نبینم پس محبّت هم میوه

افتم، طبق رضای برایش برود. عاشقش که شدم، دنبالش راه می یک نظر باید ببینم تا دلم

ی کنم که محبّت او را به خود جلب کنم. اینها دنبالهکنم. طوری رفتار میاو رفتار می

کند. محبّت که ایجاد کرد  محبّت است. یک معرفت اوّلیّه لازم است که محبّت ایجاد می

شود. البتّه خود محبّت هم به کار می اندازد و دستانسان را دنبال محبوب راه می

ساز معرفت بالاتر خواهد شد. من طرف را ندیده بودم، یک نظر دیدم، گفتم: عجب  زمینه

تر که کنم. خیرهتر نگاهش میزیباست! دلم برایش رفت. حالا که دوستش دارم خیره

های جدیدتر سبب کنم. زیباییهای جدیدتری از او کشف مینگاهش کردم زیبایی
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کنم باز تر نگاه میشود محبتّم به او شدیدتر شود. محبتّم که شدیدتر شد خیره می

بینم. آمد و شد بین محبّت و معرفت همدیگر را تشدید های بیشتری از او می خوبی

کند. معرفت شرط است، بدون کنند تا بالاخره عبد محبّ را در محبوب فانی می می

این عبادت معرفت  استگاهخش عبادات ما به معرفت است. هر چه شود. ارزمعرفت نمی

بالاتری باشد، عبادت بزرگتر است. ارزش عبادت به حجم عبادت نیست. اینکه من چند 

صدرکعت نماز خواندم خیلی ارزش بخش نیست؛ امّا اگر انسان دو رکعت نماز با معرفت 

لاة  مِعْراج  اَ »خواند جایی نیست که همین دو رکعت او را نرساند.  لاة  ق رْبان  » 2«الم ؤْمِنِ   لصَّ ِ   الَصَّ   ك 

خوانیم تقلاّ  ی نمازهایی که ما در طول عمر میرساند. همهاو را به قرب و معراج می 3«ی  تقَِ 

و تمرینی است برای اینکه بالاخره آن دو رکعت نماز را بتوانیم بخوانیم. خدا هم 

الله از آن نماز، یک حمد از نماز نماز، یک سبحانجوشکاری بلد است. یک سجده از این 

کند و با دو دهد و آخر عمر دو رکعت نماز برایمان درست میدیگر سر هم جوش می

شویم. ارزش عبادت به معرفت است. هر چه معرفت بالاتر رکعت نماز مقبول راهی می

اگر کسی فلان  روایاتی داریم که بیتباشد عبادت بزرگتر است؛ حتّی در زیارت اهل

سَيِْ   مَنْ »مثلاً «عَرْشِهِ   فِ   زارَ اللهَ   كََنَْ »امام را با معرفت زیارت کند    كََنَْ   كانَ   عارِفاً بَِِقِّهِ   ع  زارَ قبََْْ الحْ 

اینکه با معرفت زیارت کند یعنی  خدا را در عرش زیارت کرده است.4«عَرْشِهِ  فِ   زارَ اللهَ 
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مثل کسی «عَرْشِهِ   فِ   زارَ اللهَ   كََنَْ »را با معرفت زیارت کند  اباعبدالله کسی واقعاً همین.

معرفت و شناخت شرط است  است؛ منتها است که خود خدا را در عرش الهی زیارت کرده

اند و باز هم بخوانند. ی دیدار عزیزان خواندهتوشهکه در بحثِ معرفت در زیارت کتاب ره

بار دیگر مرور کنید، یک پرده سفر زیارتی بروید این کتاب را یک خواهیدهر بار که می

کمکی است که انسان با معرفت، زیارت  وشود رود و وادی جدیدی برایتان باز میکنار می

تر باشد عمیق خود زیارت که زیارت یعنی چه، برود. هر چه معرفتمان نسبت به امام و

چه معرفت بالاتر، عمل  معرفت است. هر ،معیار عمل شود.زیارتمان پر عیارتر می

امّا  ؛ست. در وادی سیر و سلوک هر چیزی ممکن است جایگزینی داشته باشدا ارزشمندتر

 معرفت جایگزینی ندارد. باید به شناخت و معرفت رسید. 

  باید خودشان را معرفّی کنند،  کدام خودشانهر و امام پیامبرخدا و

 (13:32) سیم.توانیم آنها را بشناما نمی

تواند بزرگ را بشناسد، بزرگ است که حرف بسیار بزرگی است. کوچک نمیحرف دوم 

کند. لذا ما خدا، پیغمبر و امام را با تقلاّی خودمان تواند خود را به کوچک معرّفی می

کنیم که خدایا خودت، از خود خدا تمّنا می ای که آمدهدر ادعیّه و توانیم بشناسیمنمی

روایت شده که  را به ما بشناسان. دعایی که بارها عرض کردم از امام صادقخودت 

این دعا را ترک نکند، خیلی دعای  حضرت فرمودند: در عصر غیبت شیعه بعد از فرائضش

َّه مَّ »کنند. دعای کسب معرفت است: الله عزیزان ترک نکردند و نمیءشامهمّی است که ان الَل

فْنِ  توانم تو را خدایا خودت، خودت را به من بشناسان و معرّفی کن، من نمی«نفَْسَكَ  عَرِّ

فْنِ » تو خودت، خودت را به من معرفی کن. بشناسم. َّه مَّ عَرِّ ولََ  الَل خدایا خودت پیامبرت  «رَس 
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فْنِ »را به من معرّفی کن، من توانایی اینکه رسولت را بشناسم ندارم. تَكَ  الَلَّه مَّ عَرِّ جَّ خدایا  5«ح 

حجّتّت را به من بشناسان، من قدرت اینکه حجّت تو را بشناسم ندارم. خودمان خدا، 

توانیم بشناسیم. آنها خودشان باید خودشان را به ما معرّفی کنند. در پیامبر و امام را نمی

در آغاز دعا و راز و نیازهای سحری با خدا می  ثمالی ماه مبارک رمضان ی دعای ابوحمزه

ی وسیلهخدایا به 6 «اِليَْكَ وَ لوَْ لا انَتَْ لمَْ ادَْرِ ما انَتَْ  علَيَْكَ وَ دَعَوْتنَِ  وَ انَتَْ دَللَتَْنِ   عَرَفْت كَ   بِكَ »گوییم: 

ی فهم و شعور و عقل و مطالعه راهی به وسیلهبه  « عَرَفْت كَ   بِكَ »دت، من  تو را شناختم خو

تو بودی که مرا به سوی خودت دلالت و راهنمایی  «علَيَْكَ  انَتَْ دَللَتَْنِ وَ   عَرَفْت كَ   بِكَ »تو نداشتم 

و اگر  «وَ لوَْ لا انَتَْ لمَْ ادَْرِ ما انَتَْ »و مرا به سوی خودت دعوت کردی  « اِليَْكَ وَ دَعَوْتنَِ »کردی 

 توانستم درک کنم تو که هستی. عبدکردی نمیتو نبودی و خودت را به من معرّفی نمی

ندارد. راه به روی عبد مسدود است. اگر خدا خودش را معرّفی  معرفةاللهخودش راهی به 

که اوایل مفاتیح  تواند خدا را بشناسد. در دعای صباح امیرالمؤمنیننکند، عبد نمی

به  داند چه دعای عظیمی است، امیرالمؤمنینقبل از دعای کمیل نقل شده و خدا می

ای کسی که ذات خودش اشخاص را  7« بِذاتِهِ   ذاتِهِ   علَٰ   دَلَ   يا مَنْ »: دارد می ضهمتعال عرخدای

 فقطتوانیم خدا را بشناسیم خدا را  ی چیز دیگری نمیوسیله به ذات او دلالت کرد. به

مخلوق  که از. من نیستی دیگری شود شناخت. هیچ وسیله ی خود خدا میوسیله به

از  والاّ ؛از خود خدا، خدا را باید شناخت« بِذاتِهِ   ذاتِهِ   علَٰ   دَلَ   يا مَنْ » توانم خدا را بشناسم. نمی
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ئِلَ »بخواهیم خالق را بشناسیم، خداشناسی نشد. مصنوع  مخلوق و ؤْمِنِيَ س   بِما  امَِير  المْ 

َّكَ  ای پروردگارت را سؤال کردند به چه وسیله از حضرت امیرالمؤمنین« عَرَفْتَ رَب

فنَِ »شناختی؟ حضرت فرمودند:  از همان طریقی که او خودش را معرّفی کرد  8«نفَْسَه    بِما عَرَّ

ی راهی به های حسّهای تجربی و کاوشاو را شناختم. از راه عقل، مطالعات، بررسی

َّكَ قالَ بِما »او خودش را به من معرفی کرد. شناخت او نیست.  فنَِ بَِِ عَرَفْتَ رَب حضرت  « نفَْسَه   عَرَّ

فرمودند به همان طریقی که خودش خودش را به من معرفی کرد من به خدا معرفت پیدا 

ناظَرْت   اِنِّّ  عَبْدِ اِلله  ق لتْ  لِاَبِ »گوید:می ز اصحاب امام صادقحازم ابنمنصور. کردم

نشان « بِاللِ   العِْباد  ي عْرَف ونَ   قوَْماً فقَ لتْ  لهَ مْ اِنَّ اَلله جَلَّ جَلالُ   اجََلُّ وَ اعََزُّ وَ اكَْرَم  مِنْ انَْ ي عْرَفَ بَِِلقِْهِ بلَِ 

عرض کردم: با گروهی مناظره  . به امام صادقتسا بزرگی بوده انسکه اندهد  می

ی از اینکه به وسیله اَکرَم است و عجل، اَعَز جَلالهم خدای جلّ کردم و به آنها گفت

 امام صادقشود. ی خدا شناخته میبلکه مخلوق به وسیله ؛مخلوقش شناخته شود

رحمت خدا بر تو. حقّ کلام همین است. خدا را از مخلوق  9«فقَالَ رَحَِْكَ الله  »فرمودند:

دلیل وجودش شود شناخت. خدایی که من شود شناخت، مخلوق را از طریق خدا می نمی

د خدا؟ شاین خدا هست،  به اعتباری که من هستم قدر اعتبار دارم کهچمن خودم باشم، 

من است نه ارزد. چون خدا هست، من هستم. هست او دلیل هِستِ این خدا دوزار هم نمی

دلیلِ هست بودنِ اوست. بودن من چه قدر اعتبار دارد که بخواهد  هست بودن مااینکه 

دلیل هست بودن خدا شود؟ هستی او دلیل هستی مخلوق است نه اینکه چون مخلوق 
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  عْرفِ وا اللهَ اِ »روایت است که حضرت فرمودند:  وجود دارد خدا هست. از امیرالمؤمنین

ی مخلوق و برهان حرکت و نظم و نه به وسیله ی خودِ خدا بشناسیدوسیلهخدا را به « بِاللِ 

خدا را به « بِاللِ   عْرفِ وا اللهَ اِ »علّت نخستین؛ چون این منظّم و محرّک است پس خدا هست. 

های مخلوق را آیید و ویژگیبه مخلوق. شما سراغ مخلوق می خود خدا بشناسید، نه

ناظمی  این منظّم است پسخواهد. محرّکی می کنید؛ این متحرّک است پسبررسی می

ولَ »خدا را به خود خدا بشناسید. « بِاللِ   عْرفِ وا اللهَ اِ »خواهد، این خداشناسی نشد!  می س  وَ الرَّ

سالَِ  وفِ وَ العَْدْلِ وَ الْحِْْسَانِ  ولِ وَ ا  »و رسول را به رسالتش بشناسید. «بِالرِّ و  13«الْمَْْرِ بِالْاَمْرِ بِالمَْعْر 

الامر را هم به امر به معروف و دعوت به فرمان عدل و احسان بشناسید. خواستیم اولی

شود راه پیدا بگوییم که بزرگ خودش، خودش را باید معرّفی کند از کوچک به بزرگ نمی

 ؛توانیم بشناسیمکوچک به بزرگ راه ندارد. خدا اگر خودش را به ما معرّفی کند می کرد.

امبر و دمان راهی به شناخت خدا، پیغمبر و امام نداریم. خدا، پیوالاّ با تقلّا و تلاش خو

 توانیم آنها را بشناسیم. باید خودشان را معرّفی کنند ما نمی امام هر کدام خودشان

 رنگ «صِبْغَةَ اللهِ » کند. خودش فرمود:را رنگ می بیتخدا دوستان اهل

خودش از کارش تعریف کرد آمیزی خدا. و چون هیچ کس از کار او تعریف نکرد، 

کند؟ آمیزی میو چه کسی بهتر از خدا رنگ 11«وَ مَنْ احَْسَن  مِنَ اِلله صِبْغَةً » و فرمود:
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شود تعریف کرد مگر با شود تعریف کرد مگر با خدا. مخلوق را هم نمیخدا را نمی

َ وَ  للِ بِا  اِلاا  الله   ف  لا ي عرَ » خدا: (33:11) «للِ بِا  لاا اِ  خلوق  لا ي عرَف  الم

کند. الله میبه صفات الله و مُتصِّفزند و آنها را متخلّق به اخلاقبه آنها رنگ خدایی می

آمیزی خدا و چون هیچ کس از کار او تعریف نکرد خودش رنگ«صِبْغَةَ اللهِ »خودش فرمود:

کسی بهتر از خدا  چه «وَ مَنْ احَْسَن  مِنَ اِلله صِبْغَةً » از کار خودش تعریف کرد و فرمود:

قدر کند و چهالله شد رنگ خدایی پیدا میکند. انسانی که متخلّق به اخلاقآمیزی می رنگ

ار و رحیم است کریم، غفور، ستّ خدا روحیات و خلقیات خدایی پیدا کند.شود! قشنگ می

گی کند. عبد را این رنتواند شود. فقط خود خدا میمیرحیم و ...  ار،او هم کریم، غفور، ستّ

فقط باید خودش را در اختیار خدا قرار بدهد، خدا رنگش عبد تواند. عبد خودش نمی

شود تعریف کرد شود تعریف کرد مگر با خدا. مخلوق خدا را هم نمیکند. خدا را نمی می

شود مخلوق شود که معلوم میعظمتش وقتی شناخته میهم مخلوق خدا  .مگر با خدا

شود که والاّ منهای خدا مخلوق چیست؟ عظمت مخلوق خدا وقتی شناخته می ؛خداست

اش فلان نقّگویند میاش است. شود مخلوق خداست. ارزش هر چیز به سازندهمعلوم می

اش و لذا قیمتش هم خیلی بالاست. نقّت ساکشیده  اشی زیبا راتابلوی نقّ فلانمشهور 

ولی حاضر نیستی همان مقدار  ؛شبیه است کند، کاملاً همدیگری از روی آن کپی می

آن  داوینچی است؛ آن تابلو مثلاً مال لئوناردو ؛گویی: کپی استمیو بابتش پول بدهی 

اش است. اجناس ارزشش به سازنده آنژ است و قیمتش بالاست.مجسمّه مال میکل

واهید خکنید ساخت کدام کارخانه است. یک ساعت میخرید نگاه میمیوقتی صنعتی را 

بخشد. کنید مال سوییس است؟ مال کجاست؟ سازنده به مصنوع اعتبار میبخرید نگاه می
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مخلوق را هم پیدا کنید باید به  اش است. اگر بخواهید اعتباراعتبار مصنوع از سازنده

قدر شود چ، معلوم میاست شود خدا این را ساختهخالقش نگاه کنید. وقتی معلوم می

لا »شود تعریف کرد مگر با خدا بزرگ و عظیم است. مخلوق خدا را هم نمی ،ارزشمند

خودِ خدا و ی شود مگر به وسیلهخدا شناخته نمی«ي عرَف  الله  اِلاا بِالِل وَلا ي عرَف  المخَلوق  اِلاا بِاللِ 

خواهی بشناسی ی خود خدا. مخلوق را میبه وسیله شود مگرمخلوق هم شناخته نمی

از طریق خود خدا بشناسی، چه کسی او را آفرید و هست کرد یا به بیان دیگر باید 

حقیقت را که شناختی ارزش جلوه و تجلّی  ؟چه کسی و تجلّی چه حقیقتی است ی جلوه

 شود. هم شناخته می

  بیاوریم برای خودمان خوب است. از بود او ما  وندبرای اثبات خداما دلیلی که

تَدَل    كَيْفَ » هم هست. هستیم نه اینکه چون ما هستیم او فْتقَِرٌ   علَيَْكَ   ي س ْ ودِهِ م  ج  وَ فِ و  بِما ه 

اش نیازمند توست بر وجود تو ی چیزی که در هستیچگونه به وسیله 12«اِليَْكَ 

 (22:11) استدلال شود؟

شود. از بود او ما هستیم چون او هست ما هستیم، هستی ما دلیلی برای هستی خدا نمی 

تَدَل    كَيْفَ »نه اینکه چون ما هستیم او هست. فْتقَِرٌ اِليَْكَ   علَيَْكَ   ي س ْ ودِهِ م  ج  وَ فِ و  چگونه به «بِما ه 

چیزی که ی چیزی که در هستیش نیازمند توست بر وجود تو استدلال شود؟ وسیله

ست را وسیله قرار دهم برای اینکه تو را به من بشناساند؟ او برای ا خودش نیازمند تو

اینکه شناخته شود نیازمند است که تو او را به من بشناسانی حالا او وسیله شود که من از 
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تَدَل    كَيْفَ » ؟تو را بشناسم طریق او فْتقَِرٌ   علَيَْكَ   ي س ْ ودِهِ م  ج  وَ فِ و  این جمله مربوط به  «اِليَْكَ  بِما ه 

 نان آمده است.الجدر مفاتیح حسینال اباعبدالله یمناجاتی است که بعد از دعای عرفه

بعد از دعای عرفه مرحوم محدّث قمی مقداری توضیحات فارسی داده است بعد مناجاتی 

ی ادامهی خیلی از بزرگان گمان کردند این مناجات ها حتّ خیلیرا شروع کرده است. 

نیست. علتّش هم این است که در  که این طوراست در حالی حسین امام یدعای عرفه

این مناجات نقل شده  حسینبعد از دعای عرفه امام طاووسالاعمال سیّدبن اقبال

 حسیندعای عرفه امامبعد از  در نسخ بسیار قدیمی اقبال این مناجات است؛ منتها

ماجرای . نیست. این مناجات چیست؟ مناجات بسیار زیبا، لطیف، عارفانه و قشنگی است

یک عارف مصری به نام شیخ  این است کهمناجات 

 "شازّلیاسکندرانیعطاءاللهابن"معروف به  "عبدالکریم دبنمحمّ احمدبن الفضل ابی ینالدّ تاج»

به نام  ، کتابیهجری قمری است 739فای متوّ و قرن هشتم از دنیا رفته استاوایل  که

این مناجات مضامین  .نوشته است را در این کتاب این مناجات دارد که "هالعطائی مکَحِ"

ها مُستَنسِخ را برای تکثیر به هاکتابو چاپ نبود  قدیم لطیف، بلند و عمیقی هم دارد. 

بردارها که از برداری کنند. ظاهراً یکی از نسخه دادند تا از روی کتاب نسخهمی

کرده انسان اهل دل و با معرفتی بوده است. کتاب نسخه برداری می مالعالا اقبال

کسی اینجا  قدر خوب استو گفته چ الاعمال را که رونویسی کرده سرحال آمده اقبال

ی بعد از دعای عرفههم عطاء را لذا مناجات ابن ؛عطاء را هم بخواندمناجات ابن

کرده اضافه کرده و از آن تاریخ به بعد ای که رونویسی میدر نسخه حسین امام

 که از روی این نوشته شده دارای این مناجات است. امّا  الاعمالاقبالی بعدی ها نسخه
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 هالعطائیکتاب حکمسندش را هم نشان دادم از  ،مناجات به دلایل زیادی که گفتماین 

جملات این مناجات هم شباهتی با  ات،ادبی سیاقِ است. مضافاً بر اینکه از نظر سبک و 

ندارد. سبک و سیاق عبارات عرفا و اهل معرفت است، نه  ی ائمّهسبک و سیاق ادعیّه

 خواهیم بلند و قشنگ است؛ نمی، خیلی زیبا آن . مضامینبیتاهل سبک روایات

باید خیلی خواهیم چیزی را به امام معصوم انتساب بدهیم امّا اگر می ؛کنیممطالب را نقد 

این گمان کردند  کردند و بزرگان اهل علم و فضیلتاز این اشتباه را خیلی  دقیق باشد.

الدّین تاج برایمناجات  که حالی دراست؛   حسینی دعای عرفه اماممناجات ادامه

این نکته را در . تساقاهره از دنیا رفته که از عرفای مصر بوده و در  اسکندرانی است

به جملات این مناجات  الهدی بعضی جاها در کتاب مصباحدیم چون حاشیه عرض کر

مطلب بسیار  منتها ست؛نی اباعبدالله برایاین مناجات  بدانید که است استشهاد شده

تَدَل    كَيْفَ »زیباست. عبارت این است  فْتقَِرٌ اِليَْكَ   علَيَْكَ   ي س ْ ودِهِ م  ج  وَ فِ و  شود چگونه می«بِما ه 

ی چیزی که خود او نیازمند به توست؟ او وسیلهدلالت و راهنمایی جست بهسوی تو  به

اَ يكَ ون  »ی تو باشد؟تواند شناسانندهچگونه می ،برای اینکه شناخته شود نیازمند توست

ظْهِرَ لََ  وَ المْ  ه ورِ ما ليَسَْ لََ حَتّا يكَ ونَ ه  ای آیا برای غیر تو از ظهور بهره !ای خدا «لِغيَْرِكَ مِنَ الظُّ

زنیم تاریکی را ست که تو او را نداری و آن چیز بتواند روشنگر تو باشد؟ کبریت میا

ی اتاقتان است چرا؟ چون گوشه دهد فلان کتاب درکنیم. نور کبریت نشان میروشن می

کتاب باشد.  یتواند ظاهر کنندهمی کبریتدارد که آن کتاب ندارد؛ لذا  کبریت روشنایی 

ظهور محروم  یآن مرتبه خدا از ظهور نصیبی دارد که خود خدا از سؤال این است، غیر

ٰ غِبْتَ  مَتّٰ » که محال است.شود؟ اینی ظهور و آشکارسازی خدا خدا وسیله غیر واست   حَتّا



 

 13 

لُّ علَيَْکَ  تاجَ اِل دَلِيل  يدَ  تا انسان  محتاج باشی ایی غائب شدی که به وسیلهخدایا تو ک13ِ«تََْ

 به قول شاعر:دلالت شود و تو را پیدا کند. از طریق او 

 ای ز دیده که پیدا کنم تو راای ز دل که تمنّا کنم تو را             کی رفتهکی رفته

ٰ غِبْتَ  مَتّٰ » تاجَ  حَتّا لُّ علَيَْکَ  تََْ دْتَ حَتّا تكَ ونَ الْْثار   اِل دَلِيل  يدَ  َّتِّ ت وصِل  اِليَْكَ وَ مَتَّ بعَ  خدایا تو «هَِِ ال

ای شود که انسان را به تو برساند؟ کی از من جدا شدی؟ کی دور شدی که آثار تو وسیله

ای قرار دهم که به کی با من فاصله پیدا کردی که بخواهم آثار و مخلوقات را وسیله

تواند منهای خالق ق میرا به تو برساند. تو کی از من جدا شدی؟ مگر مخلوم ی آنهاوسیله

نْت ْ »سر سوزنی هستی داشته باشد؟  ْ ايَنَْ ما ك  وَ مَعَكُ  عََِيَتْ »هر جا باشید خدا با شماست.  14«ه 

وَ »بیند. کور باد چشمی که تو را دائماً مراقب خودش نمی «علَيَْها رَقِيباً  [وَ لا تزَال  ]ترَاكَ عيٌَْ لا 

تْ صَفْقَة  عَبْد  لمَْ  بِّكَ نصَِيباً خَسَِِ عَلْ لَُ  مِنْ ح  و خسارت زده و تُهیدست و بر بادداده است  15«تََْ

ای که تو از محبّت خودت نصیبی برای او قرار ندادی. اینها جملات مناجات ی بندهسرمایه

قشنگ معرفتی در مناجات آمده بسیار های ست. جملات بسیار زیباست و نکتها ءعطاابن

خدا  یتواند ظاهر کنندهم این است که چیزی نمییم ذکر کنیتای که خواساست. نکته

ماواتِ وَ الْرَْْضِ »د. باش ظهِر السما الَل  » یعنی 16«الله  ن ور  السَّ و  ها آسمان مُظهرِ «وات والْرضم 

                                                 

 .422ص،1جالوافی،کاشانی،فیضو142ص،24جبحار،مجلسی،. 13

 .4یآیهحدید،یسوره. 14

 .222ص،73جبحار،مجلسی،. 15

 .33یآیهنور،یسوره. 16



 

 14 

 یتوانند ظاهرکنندهزمین غیب و شهود خداست. خدا نور و ظاهر کننده است. آنها نمی

 خدا باشند و وجود خدا را آشکار کنند، خدا وجود آنها را آشکار کرده است.

 بعد از عمری   بیتشود یک مدّاح و ذاکر اهلها مشاهده میبعضی وقت

گوید: چنان بزرگوار و می بیتاحی در مقام اظهار عظمت و کرامت اهلمدّ

دارم و هر چه در دنیا ام نکریمند که به برکت آنها هیچ کمبودی در زندگی دنیوی

و ذاکر احی ی عمری مدّی ثمرهام برآورده شده است. این سخن همهخواسته

ارزش ین مطاع بیها مال همی آن مدحکند. همهرا خراب و فاسد می بودن او

این چه کرامتی است که برای  اند.هم داده ار و اشقیادنیوی بود؟ این را که به کُفّ

 (32:33) ؟کنیدوستانشان بیان می بیان لطف آنها نسبت به

کند. خواهد تعریف کند، کوچک میو ب معرفت نداشته باشد فردمعرفتی همین است. بی 

وقت کند و چون معرفت عبد هیچها هم کوچک میوقتی شناخت و معرفت نیست، تعریف

ه مولایش را کوچک کرد مخلصَین سخن گفته به جز به حقیقت مولا راه ندارد هر عبدی

زند. . مخلصَین هم چون چیزی در وجودشان نیست، خود خدا به زبان آنها حرف میاست

بْحانَ اِلله عََاا يصَِف ونَ » خْلصَيَ  ؛س   توصیف کرد،  ص خدا هر کسجز عباد مخلَ 17«اِلاا عِبادَ اِلله المْ 

  انَْ   اكَْبَْ  مِنْ   الله  »ر است. تالله هرقدر هم بزرگ گفته خدا از توصیف او منزّه و بزرگسبحان

تواند خود را توصیف تر از آن است که وصف شود. فقط خود خدا میگخدا بزر 18 « ي وصَفَ 
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خودت را ای هستی که خودت خدایا تو همان گونه 19« نفَْسِكَ   علَ  كَما اثَنْيَتَْ   انَتَْ »کند. 

لذا فرد که  رسد؛تو نمیهیچ ثنایی به پای حقیقت  23«ثنَاءً علَيَْکَ  حْصِ لا ا  ». ایستوده

و امام  کند. خیلی از ما خدا، پیغمبرکند، کوچک میمعرفت ندارد وقتی تعریف می

خواهیم تعریف کنیم، را که هیچ بعضی عرفا و اولیای خدا را هم که می معصوم

کنیم خیلی خوب گفتیم. مثلاً آقا دست شکنیم. فکر میکنیم و آنها را میکوچکشان می

آن  به الارض کرد از این طرف زمینض کشید، مریض خوب شد. عارفی طیّبه سر مری

چیزی نیست. در  این که لیدرحا کنیم خیلی بزرگش کردیم  فکر می رفت. زمین طرف

ی یک نتیجهاینها ت مفصّل صحبت کردیم. اینها کرامت نیست، ابحث کشف و کرام

تواند انجام دهد. یکی از است. یک مرتاض گاو پرست هندی هم می ورزش نفسی و روحی

تلخ خیلی دیدم و خیلی ناراحت شدم، کامم را  که کتابی داده بود به من دوستان جلسه

های معنوی ِمشهور و کج سلیقه و بد فکر کتاب راجع به یکی از شخصیّت یکرد. نویسنده

 یبزرگواری که مورد اقبال مردم در جامعه است و مرحوم شده است کتابی نوشته و همه

شود کراماتی که شما گفتید از انسان سر بزند؟ کتاب را که مگر می که اش این استحمله

فکر کردم چه  !خواندم به فهم کوتاه نویسنده غصّه خوردم. گفتم: ای داد بی داد

که  یانساناز را خیلی بزرگ دیدی بعد فکر کردی  تو این کارها خواهی بنویسی! می

قدر فهمت کوتاه است. این کارها از چ زند.سر نمی ن کارهاای پیغمبر و امام معصوم نباشد

عارف خیلی غُلو این زند. تو فکر کردی راجع به هم سر می یک گاوپرست مرتاض هندی
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که اینها گفته بود زند. ناباورانه برخورد کرده بود کردند که گفتند این کارها از او سر می

خن ساین تواند این کارها را بکند. مگر غیر معصوم می ،گویی استراجع به او خیلی گُنده

کتاب ِخیلی  که این کتاب را نوشته است. بود فردی ی فهم و معرفت کوتاهنشان دهنده

کنم اگر این چیزها راجع به عارف کنم گمان میظلمانی و بدی بود. من عکس او فکر می

دانیم عبد اید. نمیف غلو کردهنه اینکه در حقّ عار یمواقعی نقل شود او را کوچک کرد

وقتی برایش کرامات نقل کردی کوچکش کردی. بگذریم یک  ر عظیم است!خدا چقد

به کج سلیقگی که متأسّفانه در آن کتاب اتّفاق  ی معترضه بود که اشاره کردم راجعجمله

ی گمان نکنیم همه که وجود دارد این استدر این جمله که ای نکتهولی  افتاده بود.

این است که زندگی دنیوی و مادی ما را تأمین کنند و اگر کردند  بیت عظمت اهل

کوچک کردن آنهاست. توجّه معرفتی است، چه اولیای بزرگی داریم. نهایت بی

دهد؟ دنیایی که روایت داریم اگر کوچکترین نشان میاین به دوستانشان را  بیت اهل

دنیا  خدا این طوری ،نوشاندرا به کافر نمیارزشی پیش خدا داشت یک جرعه از آب دنیا 

دنیا که خدا ارزش ندارد. دادن  سر سوزنی دنیا پیش خدا و اولیا داده به کفار؛ اُوِرترا 

به کسی  بیت نسبتبه کسی نیست. اتفّاقاً وقتی اهل بیتی لطف اهلنشان دهنده

خواهد دلشان نمیکنند. چرا؟ چون ، کمی راه دنیایش را تنگ میکنندلطف پیدا می

او  اتّفاقاً خواهندور شوند. آنها میدوستانشان در این چیزهای مبتذل دنیوی و مادی غوطه

شاید کار دنیایش کمی لنگ  لذاچیه دنیا؟!  بگویند مشغول دنیا نباش! و را بیرون بکشند

در این است که من  بیتعظمت اهل شما فکر کنیدنشد! که هم بشود. اینکه کرامت 

که کرامت و عظمت برای مال دنیا و پست و مقام خواستم به من دادند. این هرچه
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 تهای تاریخ بشریپلیدترین انسان هم دادند؛ بهرا به کافر و اشقیا  نشد این بیت اهل

و چنین و های مزیّن ، قصرهای مجلّل و لباسد، پوشیدند، نوشیدندخوردن نگاه کنید

خواهیم تعریف  وقتی می و الله معرفت داشته باشیمءشااین دلیل لطف نشد. انچنان؛ 

تمان را با یک تعبیر غلط و زشت به ی دستاورد ارادت و محبّتخریب نکنیم و همه ،کنیم

 باد ندهیم.

 

اه ما صَلِّ  مْ  علَٰ الَل د  وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ د  وَ آلِ م  حَمَّ  م 


